
  
  
  

   عرب كتُيطايفه فرهنگي  -خاستگاه تاريخي

 ١از نجد عمان تا ورامين تهران
٢هاشمي دعليرضاسي  

  چكيده

سابقه سكونتي آنان قدمت طولاني است كه هاي باقل عرب كُتي يكي از طايفهطايفه مست
افراد اين طايفه در دوران خلفاي اُموي يا عباسي به منطقه  .رسدبه سرزمين نجد عمان مي
نيز در دوره قاجار، به  هايي از آنانتيره .اند كردهيا مهاجرت  شده خوزستان و فارس مأمور

در برخي از  هاي اخيركنند و تا سالبه منطقه ورامين تهران به صورت اجبار كوچ مي اجبار
اين طايفه . شوندداري مشغول ميروي به كار گلهروستاهاي اين شهرستان به صورت كوچ

اي طقهت دارند كه تنها طايفه عشايري عرب هستند كه در منياز اين نظر اهم ،مستقل
م ان عربي خود را همچنان تكلّرو دارند و از بعد فرهنگي زب نزديك به تهران زندگي كوچ

  .اندو فرهنگ عشايري خود را كمابيش حفظ كرده كنند مي
اي باشد تا با ثبت تواند دستمايهسيما ميسازان صداواين موضوع براي مستند از اين رو

رو نزديك تهران، عناصر  و ضبط زندگي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي تنها طايفه عرب كوچ
سازندتي آنان را در قالب فيلم و گزارش، مستند هوي .  

  
  عرب كُتي، عشاير تهران، عشاير ورامينرو،  ايلات و عشاير، كوچ :ها واژهيدكل

                                                      
انتشارخواهد ارشد اينجانب است كه در آينده به صورت كتاب  نامه كارشناسيهايي از پايانبخش اين مقاله خلاصة. 1

  .يافت
  400hashemi@gmail.com      هو پژوهشگر فرهنگ عام دانشگاه ملّي تاجيكستان ي فولكلورادانشجوي دكتر. 2
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مهمقد  

و  اند هاي عشايري كه در زمان قاجار به ورامين، ري و گرمسار انتقال يافتهيكي از طايفه
ترين گروه عشايري  رو دارند، طايفه مستقل عرب كُتي هستند كه يكي از بزرگزندگي كوچ

  .آينددر منطقه ورامين به شمار ميدر استان تهران و 
ود در حد ،تهران است شهر دهد كه در منطقة ورامين كه نزديك كلانها نشان ميبررسي

كار كشاورزي و دامداري  ،هاي عشايريو اكثر اين گروه كنندگروه عشايري زندگي مي 18
زندگي را  و آورنددست ه دهند تا معيشت خود را بروي را ادامه مي زندگي كوچ گاهو 

  .سپري كنند
طايفه عرب كُتي در منطقه ورامين از اين جنبه اهمترين گروه  بزرگ وت دارند كه جزي

علاوه به دليل پيشينه تاريخي و دارابودن زبان عربي، در به. آيندميشمارشايري منطقه بهع
  .آيندشمار ميهاي عشايري منطقه، شاخص بهميان ساير گروه

في طايفه مستقل عرب كُتي در منطقه كرد تاريخي و فرهنگي به معرّاين مقاله با روي
  . پردازدشهر تهران مي ورامين و در نزديكي كلان

  خاستگاه قومي و جغرافيايي

، در زمان )2: 1334 بيگي، بهمن( از اعراب نجد عمان بودند در اصلهاي كُتي كه عرب
 موجي،خور(. اند مأمور شده فارس و خوزستان ديارخلافت خلفاي امُوي يا عباسي به 

1276 :92( كه از طوايف شيباني فارس بوده و  استهيره شيباني  ابن اعلاي آنها مصيقله جد
نام  ،در فارسنامه ناصري. را بر عهده داشته است )مريقجري ه 31سال (حكومت فارس 

ترين سندي  ديميتوان اين مطلب را قو مي) 6: 1367 فسايي،( اين شخص آمده است
  .خصوص اين طايفه وجود داردشمرد كه در
ه حاديخصوص عشاير ايران نوشته شده، ايل عرب وابسته به اتّهايي كه دردر كتاب

تيره بااره خمسه فارس است و به دو بخش عرب شيباني و عرب جبد تقسيم هاي متعد
اين . كنند شمال آن، كوچ ميساله از لارستان در جنوب فارس تا اقليد در  كه همه شود مي

. اندرو باقي مانده خمسه بوده و تاكنون عمدتاً كوچ وتنها عشاير عرب هستند كه جز ،گروه
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بهارلو، اينانلو، نفر، باصري و  ايلات خمسه از تركيب طوايف ترك )98 :1343 ايوانوف،(
اعراب شيباني و جباره كه از بازماندگان هجوم اوبود، تشكيل شده استه اعراب به ايران لي .

  )16 :1365 بيات،(
ي ترك ها ه ايشان از تيرهعد«: اندخصوص ايل عرب نوشتهنويسان در نامهبرخي سفر

هزار چادر بيشتر نيستند و در همين منطقه نيز زندگي  اند كه از سهتر است و گفتهمحدود
: 1367 كرزن،(. »دارندشيبان عرب منسوب ميكنند و تبار خود را به طايفه بنيمي

138،139(  
م كاف عربي و كسر تاء قرشت به كُتي بض: نيز آمده است» العجمآثار«در حاشيه كتاب 

حسيني، (. اند اي از اعراب فارس است كه سرحد و گرمسير را ملازمزده نام قبيلهياء حطي
سپس نام برده شده و ) كُتي(پرسي سايكس هم از ايل كوتي  نامة سردر سفر )126: 1362

نام  كردهنهصد ميلادي تهيه ق صورتي كه مستر بلَكمن در هزارواز اسامي اعراب فارس طب
يوسفي را برشمرده و به اين مأمور انگليسي نام طايفه كُتي فارسي و عبدال. برده شده است

  )345: 1363 سايكس،. (شاهي و درازي نيز اشاره كرده است طايفه ولي

  پيشينة تاريخي

بزرگ آنان  مربوط به جدموجود   ترين نوشته قديمي طايفه عرب كُتي، در مورد تاريخچه
ايالت مملكت فارس را به م، خليفه سو ،هجري 31هيره شيباني است كه در سال  ابن مصيقله

  )6 :شينيپ فسايي،(. هجري از اين سمت برداشته شد 37او واگذار كرد و در سال 
حمله  پس از اي وشاه در پي واقعه ينرالددر عهد ناصالسلطنه  در زمان حكمراني شعاع

شرح اين حمله نيز نگاشته شده . كنند ميبه مردان طايفه عبداليوسفي كُتي، اين طايفه كوچ 
  )132،133: 1372 هاشمي، (. است

و  شاه نوشته شده ينالداعظم ناصركه بر روي پوست آهو و به خط صدر همدر سندي 
ه نشين طايفة كُتي طوق بندگي ب چون اعراب باديه: آمدهايفه است، در دست بزرگان اين ط

ند و از مشروح فرمان ا عنايت شاهانه شده اند، شامل گردن و حلقه غلامي به گوش كرده
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آورند و تأمين د به امر دولت بوده و چون سر تسليم فرود ميآيد كه آنان متمرّ ميچنين بر
  )100،101: همان. (اندبه عنايت شاهانه مفتخرشده ،نمايند حاصل مي

ها معاني متفاوتي ديده ها و فرهنگه تسميه نام كُتي در برخي كتابر مورد وجد
شود و از آنجا كه كوت شهري در در برخي كتب قديمي كوتي ديده مي: از جمله. شود مي

  .خاسته باشدين طايفه از آنجا برا توان داد كه اصلاًاحتمال مي است، عراق عرب بوده
طوري ه به اشكال مختلف معني شده است؛ ب اين كلمه ي لغت قديمي نيزها در فرهنگ

: برهان قاطع. (گويندزبان هندي قلعه را ميه ب ،بر وزن حوت :كه در برهان قاطع آمده است
3/1720(  

يكي از افراد اين طايفه، كُتي را  .لاع چنداني ندارندي آن اطّاخود افراد طايفه كُتي از معن
گري بزرگان آنها ياغيپدر ،كوهگويد كه چون در سياهكند و ميمعني مي »كُت به دست«

به اين نام  ،انداختندكردند و به اصطلاح دعوايي بودند و كُت خود را روي دست مي مي
  )138: پيشين هاشمي،( !اندمشهور شده

  پراكندگي و كوچ

ن در آن زندگي منطقه ورامين يكي از مناطقي است كه طوايفي از بيشتر عشاير ايرا
ن صفوي بيشتر اين عشاير در طول چهار قرن اخير يعني از زمان حكومت سلاطي. كنند مي

به اين قصد  است، داشتهت سياسي علّ بيشتركوچ عشاير كه . اند به منطقه ورامين كوچ كرده
نطقه مركزي ايران و در م شوندگرفت كه عشاير از موطن اصلي خود دور  انجام مي

  .ندنظر باش تحت
در دوره قاجاريه كه تهران پايتخت ايران شد؛ گروهي از عشاير موافق و مخالف  

حكومت به مناطق اطراف تهران و از جمله ورامين كوچ داده شدند، اما موقعيت خاص 
طرف  و از) ييلاق محلّ(ي جنوبي البرز ها كه از يك طرف به دامنه جغرافيايي اين منطقه

به عشاير امكان داد كه  ،نزديك است) قشلاق محلّ(و قرق سيف  كوه، مسيله ديگر به سياه
  )73: همان(. كم و بيش بافت زندگي عشايري خود را حفظ كنند
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هاي كُتي از فارس به منطقه ورامين آيد، كوچ عربميها برطور كه از اقوال و كتاب آن
 اميني،. (ادامه داشته استشاه قاجار  ينالدشاه افشار تا زمان ناصربه مرور و از دوران نادر

  )51: 1358 ؛ وزيري،18: 1368
؛ در اندبه منطقه كوچ كرده مراحل مختلفكنند كه آنها در معمرين عشاير كُتي اظهار مي

ولي بعد از  ،اندمرحله به صورت اجباري و به دليل سياسي به منطقه كوچ داده شده يك
 ،يابندشرايط زيست را بهتر از فارس ميورود به منطقه و زندگي چند ساله در منطقه چون 

 نطقه ورامين و خواركنند به مرسانند و آنها را تشويق ميلاع اقوام خود در فارس ميبه اطّ
 اميني،. (كنند در اين مرحله تعدادي از افراد اين طايفه داوطلبانه به منطقه كوچ مي. بيايند

هاي كُتي پس از مهاجرت، يفه، عربسفيدان اين طاهمچنين بنا به گفتة ريش )44: پشيين
هاي خود را در اين منطقه نزديك قصر سياهكوه ورامين مأوا گزيدند و چادردر منطقة سياه

ه، سون هدين كه در دوره قاجار از ايران ديدن كرد. شيد فعلي نصب كردندالرّعين
عرب را ديده و هاي عشاير كوه نوشته و تعدادي از چادر مشاهدات خود را از منطقه سياه

182،183: 1355هدين، . (ت آنها را توصيف كرده استوضعي(  
ات زندگي ت همبستگي شديد قومي و مقتضيبه مرور زمان عشاير در اين منطقه به علّ

كه در اسناد  طوريهي شدند، بهحمايت حكومت، داراي قدرت قابل توج گاهنشيني و كوچ
به نام پنج  ،در منطقة ورامين ١از پنج بهنام) به بعد 339 :1364 السلطنه،اعتماد(دوره قاجار 

ه به بعد به ورامين انتقال داده شدند، نام برده شده طايفه معروف و قديمي كه از زمان صفوي
  )53: 1368 اميني،(. يكي از آنها بهنام عرب است كه محدوده عشاير عرب بوده است. است
بيگ براي  لخان و يك ايليك اي ،لياتآوري ما كومت نيز براي اداره عشاير و جمعح

ايلات عرب ورامين و برخي رياست طوري كه ، به)298: 1335 لمتون،(گماشت  مي آنها
  )75: 1372 هاشمي،. (السلطان بود جمع، پسر امين اصغر صاحب ليايلات ديگر بر عهده ع

دانند و مدعي ميشاه  ينالدبه ورامين را در زمان ناصر خود تاريخ مهاجرت ،هااكثر كُتي
شاه به آنها بخشيده شده  الدينها از طرف ناصر اي چراي دامكوه برهستند كه علفزار سياه

                                                      
 هاي ورامين دهستان. 1
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شاه نوشته شده، در  يناعظم ناصرالداست و سند آن كه روي پوست آهو و به خط صدر
   )100-101: همان( .دست آنهاست

قلعة  ،بزرگان اين طايفه ي افراد طايفه كُتي، طبق گفتهاسكن روستاهاي محلّ نخستين
آباد قلعه غياث. بوده است) اَهيه(آباد و روستاي شوران آباد در ابتداي روستاي جليل غياث

هايي گنبدي و برج و هايي خشتي و طاقتي خود با خانهاكنون نيز به همان شكل سنّ هم
دهد نشان مي هاي مختلف طايفه كُتيه شده از تيرههاي تهيشجره. باروي خراب وجود دارد

؛ اما زادگاه اجداد كوه ورامين بودهمردان فعلي، در منطقه سياهد دو نسل قبل پيرتولّ كه محلّ
  )137: انهم. (آنها قبل از اين دو نسل، منطقه فارس بوده است

زير  ،سرخعشاير كُتي، منطقه تل) آذر و دي(چر و پاييز) فروردين و ارديبهشت(چر بهار
ه به نوع مرتع كه درجه سه است، كه با توج استكوه در جنوب ورامين ارتفاعات سياه

: همان. (كنند چر مزارع تأمين ميدامداران كُتي مازاد علوفه مورد نياز خود را از طريق پس
104(  

هاي خود را در هموارِ سينة ي كوير، گلهت چرا در پارك ملّاز ممنوعي پيشاين دامداران 
آنها تا منطقه دوازده امام، هاي ا امروزه دامدادند؛ امكوه چرا ميسياه آب و هموارِ نسارِشكر

  )28: همان(. هستند سرخ و مكرش مشغول چرا نرَخركوه، پره زرد، غدير اسب، تل
راه دارند كه به صورت  امداران طايفه عرب كُتي چهار ايلد ،براي رسيدن به منطقه لار

  :ازاند روستاهاي اين طايفه در ورامين عبارت أاز مبداين مناطق . روندرو به آنجا ميكوچ
خونه،  جون، ايرا، قوش حصار، شورا، تماشا، شوينك، مرادتپه، واسه ورامين، سرخه -

  .گذردره و آرو
، تَجرَك، هن، بومهنرود هاي اطراف دماوند، مشاء، قاچ، كوه هاي قره ورامين، كوه -

  .رود سنگ، چهل برّه و ميان قرقرهنه، پلاس، قوشخا وسان، پهنكَ، سياه
شم، پلور، گردنة سيدك، چپك ها قاچ، مشاء، گردنة امامزاده هاي قره ورامين، كوه -

خانم،  امير، آرو، يورد حاج آب، شيخ دنة امام پهنك ارتش، رودخانة لالسنگسري، گر
  .ترُشَكچال، و ورآرو عليدايي
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خاكي، چال، وزان، بند ، چالشم، پلورها قاچ، گردنة امامزاده هاي قره ورامين، كوه -
  )106-107: همان(. بيكورآرو و اسكندر ،دره چهل

؛ كنند مياستفاده  هاراه از اين ايل هاي متمادي است كه افراد طايفة عرب كُتيسال
طوري كه در برخي كتب تاريخي دوره قاجاريه از لار به عنوان ييلاق ايل عرب ياد شده  هب

  . است
نزديكي به تهران، مستحيل شدن در جامعه شهري و تأثير ثيرات ناشي از امروزه تأ

ه به كه عشاير طايفه كُتي نيز با توجاست موجب شده ، شيوه كوچ عشاير ورامين فناوري بر
ه براي رفتن به منطقه ييلاق و از وسايل نقلي بگذارندتي كوچ را كنار اين موارد شكل سنّ

هاي سواري دربست براي رفتن به كه در شهر دماوند اتومبيل طوريبه. استفاده كنند) لار(
ي ها پلاس وجود دارد كه معمولاً خانواده اتعي از جمله آرو، ورآرو، اسكندربيك و سياهمر

  .روندييلاق مورد نظر خود مي كُتي از طريق اين وسايل به محلّ
عات حركت و دامداران از دشت به ارتفا استحركت كوچ طايفة عرب كُتي عمودي 

فاصله يك ماه در  است و دامداران به -كيلومتر 150زير  –كنند؛ مسير كوچ نيز كوتاه مي
  .گزينندماه در ييلاق اقامت مي 6تا  4شوند و به مدت ييلاق مستقر مي

صي دارند كه هر كدام از تقسيمات اجتماعي مانند تيره و طايفه در ييلاق مكان مشخّ
ني نيز براي برپايي هاي معيمكان .چردت و دام آنها در مرتع ميدايمي آنهاس مقرّ تقريباً

به ق متعلّ قديمي رات و سنندارند كه طبق قوانين و مقرّ )به معني اردوگاه yord(» يورد«
 از تيره االله يورد حاج ذبيح مثلاً. ندتواند از آنها استفاده كو گروه ديگري نمي خود آنهاست

استقرار اردوگاه تعدادي از  پلاس محلّ شود و مرتع سياهميشريفي در منطقه آرو برپا
  )109-110: همان(. ي تيره جعفري كُتي استها خانواده

چادر را زير اقتدار خود  20تا  7حدود  ،شوداردو رئيس كه سرباج ناميده مي در محلّ
يا ( »شيرواره« ،در سراسر لارات. دهدو سامان مي دارد و زندگي در اردو و كوچ را سر

هاي دامداران كُتي اجرا بين خانواده در فصل شيردهي ،و عرف مربوط به آن )vahre وهره
. سازندمايحتاج مورد نياز زمستان را فراهم مي ،هاي آنوردهآشود، و با توليد لبني و فر مي

كنند كه هنوز كم و بيش از موي بز بافته هايي زندگي ميچادر ر سياهها دعموم خانواده
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هايي از برزنت در اختيار آنان و در كنار آن امور عشايري جهاد سازندگي چادر شود مي
  )268-269: همان. (گذارد مي

 اي بندي طايفه ساختار سياسي و تقسيم

ه حاديخصوص عشاير ايران نوشته شده، ايل عرب وابسته به اتّهايي كه دردر كتاب
ره و تيرهاخمسه فارس است و به دو بخش عرب شيباني و عرب جبد تقسيم هاي متعد

. كنند ساله از لارستان در جنوب فارس تا اقليد در شمال آن، كوچ مي شده است كه همه
اند و اسامي  فارس توصيف شده ،نيز ايلات عرب »ريفارسنامه ناص«در  )29: 1368 ،نام بي(

اي ه هاي مختلف عرب به تفكيك كتابت شده است؛ به طوري كه از سه تيرة عربتيره
، فسايي: نك(. شاهي نام برده شده استهاي فارسي، عبداليوسفي و وليشيباني به نام كُتي

1367 :312-311(  

  نمودار ساخت و منشاء طايفه كتُي

 يل عربا

  )كوچي(ارهعرب جب ------------- ┴---------------عرب شيباني 
│  

  كُتي
│  

  شاهي        عبداليوسفي فارسي           ولي
│  

 مجيدي  آقاحسيني  قنبري  صادقي  مؤمني  بقرايي  شريفي  جعفري

تي طايفه كُتي از هشت تيره به ساخت سنّ، شودطور كه در نمودار مشاهده مي همان
و شريفي تشكيل شده  ني، قنبري، صادقي، مؤمني، بقراييهاي جعفري، مجيدي، آقاحسي نام

طايفه صورت گرفته  9بندي به در برخي كتب اين تقسيم )139: پيشين هاشمي،( .است
ساكن (حسيني ، آقا)بالاساكن در حصار(صادقي، مؤمني، شريفي، چارراهي، بقرايي  است؛
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و مزيدي ) لو محمدي(مهدي ، لو)بيشتر ساكن در خيرآباد(بري ، جعفري، قن)آباددر شعيب
  )45: 1368 اميني،( .مكاراكن در قلعه نوجاس )مجيدي(

 )139،141: پشيين هاشمي،(. دانندشاهي فارس مي را از طايفة وليافراد طايفه كُتي خود 
ها معروف  عرب هاي در آنجا به محلّهو محلّ ري بيشتر بقرايي هستندآباد شهرهاي باقركُتي

خود را از طايفه صادقي  ،هستند هايي هم كه در گرمسار مستقر، كُتي)85: همان( است
  )45: 1378 حسيني، شاه(. دانند مي

  
  طايفه

  تيره

  نتاج

  خانواده

  نمودار ساختار اجتماعي كنوني طايفه كُتي

تيره، هاي زيرهر تيره به واحد. استمركب از هشت تيره  ،همبسته يطايفه كُتي واحد
نتاج به عنوان يك واحد خويشاوندي، . شود به نتاج و سپس خانواده تقسيم مي ابتدا

رسد و اين نيا، برادر تبارشان به يك نياي مشترك ميهايي است كه سلسله مجموعه خانواده
واحد پايه در طايفه كُتي نيز خانواده است كه هر . هاي ديگر همان تيره استنياكان نتاج

بزرگ و ، همسر و فرزندان ازدواج نكرده و گاه پدر)پدر(خانوار مركب از رئيس خانوار 
  .بزرگ هستندمادر

سفيد يا  ز عناوين خان، كلانتر، رئيس، ريشكدام ا در حال حاضر هيچ ،از نظر سياسي
يك از شود و افراد در هيچهاي كتُي مشاهده نميها و طايفهشيخ در مورد افراد تيره

شود؛  رب كشور ديده ميغو غرب  ، بويژه در جنوبمراتب سياسي كه در ساير عشاير سلسله
ديده ب و دنيافرد مسن، مجرّ ؛مراد رود كهكار ميبه» بزرگ«تنها گاه اصطلاح . قرار ندارند

. استلاع دارد و قادر به انتقال تجارب گذشتگان به نسل جوان است كه از تاريخ طايفه اطّ
  )203: همان(. عشري هستندعشاير كُتي داراي مذهب اسلام و شيعه اثني )142،269 :همان(



  1390تابستان  25شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����94

  معيشت

ن منطقه هنوز دامداري نزد عشاير اي .دامداري و كشاورزي است عشاير كُتيشغل اكثر 
هاي گرم و خشك اين طوري كه تابستانه ب شود؛ مي ي محسوبت اقتصادي سنتّاليفع نوعي

ت بين اين مناطق و منطقه و وجود روستاهاي مجاور دشت و كوير، سبب كوچ موقّ
يي كه ها بز، گوسفند و گاو در روستا كرد كهبايد تأكيد . گرددهاي لار و سد لتيان مي دشت

  .روندميشمارهاي اين منطقه بهترين دام از مهم ،قدرت ذخيره علوفه زمستاني را دارند
بررسي وضعيت اقتصادي و معيشتي افراد اين طايفه در روستاي شوران كه در بخش 

نشان  ،رودشمار ميهاي بهنام سوخته بهيكي از روستا ومركزي شهرستان ورامين و جز
شده از دهداري  لاعات كسبشاورزي و دامداري است و اطّدهد كه شغل اهالي روستا ك مي

س گاو أر 50بندي، س گوسفند پروارأر 500دهد كه روستا داراي حدود آباد نشان ميجليل
  .استس گوسفند و برّه أر 500س بز و بزغاله و أر 500س گاوميش، أر 20و گوساله، 

آب كشاورزي گندم و جو است و  ،جاتمحصولات كشاورزي روستا شامل صيفي
كه از ) رودخانه( دهد و آب نهرسنگ آب مي 16روستا از طريق دو حلقه چاه عميق كه 

  .شود ميكند، تأمين كنار رودخانه عبور مي
 ،هادر تعدادي از خانواده ،علاوه بر كشاورزي و دامداري كه شغل مردان روستاست

زنان در ييلاق  ،علاوه بر اين )189: همان(. پردازندبه قاليبافي ميدر كنار كار منزل زنان 
هاي آن مايحتاج نقش اساسي در توليد اقتصادي خانواده دارند و با توليد لبني و فرآورده

ها نشان با اين حال بررسي) 269: همان. (كنندمورد نياز زمستان خانواده را فراهم مي
آورند و به دليل و ميهاي خانواده كمتر به مشاغل پدران خود رددهد كه جوانان و داما مي

ل موجود در طول زندگي چهار ماهه ييلاق در منطقه لار و ئگرداني، مسامشكلات كار رمه
شدن در جامعه شهري، به مشاغل ديگري از جمله كار در كارخانجات تر از آن مستحيلمهم
272: همان. (اند سازي پارچين، روي آورده اتمهم( 
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تجمعي  

ت دارند كه طايفه مستقل عرب كُتي خانوار جمعي 418 ،ينعشاير قشلاقي منطقه ورام
ت اين جمعي. شايري را در سطح استان تهران داراستمين گروه جامعه عخانوار دو 130با 

آخرين  )1366 ،نام بي(. نفر بوده است 1059زن و در مجموع  583مرد و  576متشكل از 
اقتصادي عشاير كوچنده كشور  -سرشماري مركز آمار ايران مربوط به سرشماري اجتماعي 

زن و مرد  673خانوار و تعداد  136تي را متشكل از ، طايفه مستقل عرب ك1387ُدر سال 
كه در شهر ورامين و بخش پيشوا و در دهستان بهنام  كند ميبرآورد ) زن 304مرد و  369(

  )51:1387،نام بي. (آباد سكونت دارندهستان قشلاق جيتو و دهستان وليسوخته جنوبي، د

  مسكن 

دهد كه شكل عمومي  ير كُتي در دوره استقرار نشان ميمطالعه مسكن در عشا بررسي و
نقش آب  .صورت مجتمع و متمركز استه ب ها،ها و ترتيب استقرار آنمساكن در اين روستا

 موقعيته ه بزيرا دسترسي به آن را با توج، است ر بودهثّؤدر تمركز مساكن بسيار م
علاوه به. سازدپذير مي جغرافيايي اين دهات كه در حاشيه كوير قرار دارد، سهل و امكان

: 1358 فيروزي و غلامي،(. مساكن شده است همهع امني درگذشته نيز باعث تجممسئله نا
68(  

كار رفته در ساختمان ه مصالح ساختماني ب ،شده در روستاي شوران با مشاهدات انجام
مساكني كه در . آهنخشت و گل، آجر، گل، چوب و تير: ازاند هاي عشاير كُتي عبارتخانه

هاي مركزي شوران كه خانه. اندبيشتر از خشت و گل ،اندقلعه شوران ساخته شده
هاي جديد اين سازيا در پي خانهام. اندترند نيز همگي از خشت و گل ساخته شده قديمي

  .شودآهن يا گاهي چوب ديده ميمصالح به شكل تير
نماي عمومي . اندمجاور يكديگر ساخته شده ها همه بدون اشكوب بوده و معمولاًخانه
هاي طويل و موازي جلوه صورت گنبده ها گنبدي شكل است كه در مجموع ببام خانه

از چندين گنبد ساخته شده است كه در بين  هابام هر خانه متناسب با تعداد اتاق. كند مي
اين  .كندهايي وجود دارد كه گنبد هر اتاق را از اتاق ديگر مجزا ميرفتگيوآنها فر
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چوب هاي جديد كه از تيرها ضربي است و خانهسقف خانه. ناودان است رفتگي محلّفرو
  .ح استاند، مسطّ آهن ساخته شدهريا تي

تا  50ها بين قطر ديوار خانه. ها گلي استو گل و ديوار از خشت ها معمولاًپايه خانه
70 سازندتر مي ها را نازكولي اكنون ديوار خانه. ر استسانتيمتر متغي.  

و  اتاق 3هاي معمولي خانه. است 4تا  2هاي اين روستا بين ها در خانهتعداد اتاق
اتاق پذيرايي اختصاص داده معمولاً بيشترين مساحت به . اتاق دارند 4ي قديمي ها خانه

منازل براي قاليبافي استفاده  ها به منظور خواب، پذيرايي و در برخياز اتاق. شده است
ها اندازه پنجره ،اند و به دليل سقف ضربي اندود شده  ها با كاهگل و گچ اتاق ديوار. شود مي

كار  نيز آهني ةنجرا در منازل جديد پام هستند،چوبي  غالباً ها در و پنجره. كوچك است
  .اند درب ورودي منزل را نيز آهني كردهاند و  اشتهگذ

قسمتي از حياط منزل به اصطبل اختصاص  د ونشو ها در خانه نگهداري مي معمولاً دام
براي نگهداري علوفه، انبار  ، از آننيز كه انباري وجود دارد ها در برخي خانه. يافته است

از وسعت  زني ها حياط خانه. شود مييل كشاورزي استفاده كردن آذوقه و قرار دادن وسا
توت و مو كاشته شده است و در  ،زيادي برخوردار است و در آن درختان ميوه مانند انار

  )196-198: 1372 هاشمي،. (كارند مصرف خانگي مي برايان انواع سبزي زير درخت

  ها و نذر ها انواع سفره

ر در قي كُتي مستها ك در منطقه ورامين، طايفهبقاع متبرّ و ها زادهه به تعداد امامبا توج
و  ها ي خود را به شكل انداختن پول در اين بقعهها روستاهاي اين منطقه قسمتي از نذر

  :بدين شرح است ،گيرد صورت مي ها ا مراسمي كه در خانهام. كنندادا مي ها زيارتگاه
اين سفره هنگام . ياد اسـتخرج اين سـفره ز :uابوالفضـلحضرت سفره مادر  -

در اين سفره كه با . شود گذاشته مي ها عصـر انداخـته مي شود و در آن انواع خوراكي
زنان  ،آن و ذكر مصيبتشود، ضمن خواندن قر اي شروع مي جلسهيك خانم  از دعوت

ي سفره را ها كنند كه نذر صاحب سفره برآورده شود و ضمن آنكه خوراكي همگي دعا مي
  .برند براي خود يا كسان خود مي تبركّ عنوانبخشي از آن را نيز به ،خورند مي
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، uاصغر عليحضرت ، سفره uي حضرت عباسها ي ديگري نيز به نامها سفره -
اندازند كه اين  مي )عليها االله سلام(قيهو حضرت ر )عليها االله سلام(سفره حضرت زينب

 حضرت تر از سفره مادر از نظر خرج سبك اام ،نيز همگي اختصاص به زنان دارد ها سفره
  .است uابوالفضل

پنج  نيتكننده بايد پنج بسته رشته به اين آش رسم خاصي دارد و نذر ؛تن آش پنج -
  .كند ها و اقوام خود توزيع  همسايه ينآش را ب واده كند و با آن آش بپزد آم تن آل عبا

اين  .پزند ها مي خانه يكوچه يا جلواست كه در سر » نسر راهي«آش ديگري به نام  -
دانشان به جبهه ي كُتي در هنگام جنگ هشت ساله ايران و عراق كه فرزنها آش را خانواده

  .پختند رفتند، به وفور مي مي
طور ه اين آش ب. نام دارد» آش خير« ،پزند ديگري كه آن را به صورت جمعي مي آش -
خور ها به فرا شود و هر كدام از خانواده ه ميها پخت هياقوام يا همسا از سويجمعي  دسته

: همان( .گيرندمي ام برخي مراحل پخت آش را برعهدهحال خود بخشي از ملزومات يا انج
208-207(  

 زبان

و تاكنون  كنندهاي مختلف طايفه كُتي به زبان عربي صحبت ميتيره ،در منطقه ورامين
در عين حال تأثيراتي نيز از عشاير و . كنندزبان و فرهنگ خود را حفظ  اند كردهسعي 

ا كنند، امم ميمردم اين طايفه زبان فارسي را نيز به خوبي تكلّ. اندطوايف ديگر پذيرفته
استفاده از زبان عربي بيشتر در محاورات روزمره خانوادگي و محاورات روزمره با افراد 

  :توان قائل شدتصاتي را ميبراي زبانشناسي اين طايفه مخ. گيردهاي كُتي انجام ميتيره
ي كودكان و نوجواناني كه در مدارس مردم سعي در حفظ واژگان عربي دارند و حتّ -

آشنايي كامل دارند و به  ،اند، با زبان فارسي كه زبان رسمي كشور استنام كردهدولتي ثبت
آنها نيز به گويند، ها به عربي سخن ميتر وقتي در داخل خانواده بزرگ ،كنندم ميآن تكلّ

  .كنندها به عربي صحبت ميتر پيروي از بزرگ
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اسامي مختلف و  ،كار دارندبدن خود و حيواناتي كه با آن سرو يبراي اجزا -
ها استفاده ي در محاورات فارسي نيز گاهي از اين واژهو حتّ برند ميكار مخصوص عربي به

  .كنندمي
ظ را به عربي تلفّ يخاصدر مراسم خاص مثل عروسي و عزا، زبانزدها و جملات  -

  .كنندمي
ها اولياء سعي دارند فرزندانشان زبان عربي، يعني زبان مادري را از در اكثر خانواده
آنكه محاورات خانوادگي معمولاً به زبان عربي است  بويژهند، زت بياموهمان ابتداي طفولي

  .كنديادگيري زبان عربي از سوي كودكان كمك مي هو اين فضا ب
د، به دليل ارتباط روزمره نگذارهاي مختلف بر يكديگر تأثير مياما از آنجا كه فرهنگ

شهر تهران، و همچنين كلان بويژهمثل پيشوا و شهرستان ورامين و  يافراد طايفه با مراكز
و تلويزيون، زبان كتُي نيز ل ارتباط جمعي مانند مطبوعات و راديو يدسترسي به وسا

طوري كه اين احتمال و خواهد شد؛ به است زمان دستخوش تغييرات شده رفته در طي رفته
ه به نزديكي ورامين به پايتخت و همچنين تفاوت شغلي آينده فرزندان با رود كه با توج مي

اين . هاي آتي اين طايفه حفظ نگردد، زبان عربي در بين نسل)دامداري(شغل فعلي پدران 
. خويشاوندي صادق استهاي غيردر مورد فرزندان حاصل از ازدواج بويژهموضوع 

  )210-211:همان(
  :زير است به قرارخصوص تسميه ظروف آشپزخانه اي از واژگان زبان كُتي درنمونه

  )dori(ري د=  سيني كوچك
  )majma( جمعم= سيني بزرگ 

  )qolefti( فتيقل= قابلمه 
  )tâse( طاسه= كاسه 

  )به بعد 212:همان :براي واژگان ديگر، نك() pâtil( پاتيل= ديگ مسي 
  :اي از گفتار اين طايفه نيز در جملات زير آمده استنمونه

 )iša tâqet(ايشا طاقت؟= روي؟ كجا مي

  )ârit âqed be ares( عرسه آريت عاقد ب= خواهم بروم عروسي من مي
  )به بعد 219: همان: براي جملات ديگر، نك) (le beit taâl(تعال لبيت = بفرما منزل 
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  اشعار 

اين  .دارندناي شده و شاعر شناخته نيست قواعد شعريداراي  هاتيرايج در بين كُ اشعار
طايفه انتقال يافته سينه در بين اهالي اين به ها سينهسالبيتي اشعار به صورت دوبيتي و چند

ه و مضامين صغغم و  ،مناجات ،مراتع ،گرفته از گوسفنداين اشعار بر  مضامينبيشتر . است
  . عاشقانه است
      

  ول كنيسرت نازم كه سرسر مي
  

  كني ولميع بعه بمثال برّ  
  

  1تازه رگايه ةمثال برّ
  

  كني ولدمادم ياد مادر مي  
  

  ***    
  نگردد قد سروت الهي خم

  
  نگردد دل شادت به دست غم  

  
  است دعاي من شب و روزم همين

  
  ما كم نگردد ات از سركه سايه  

  
  ***    

  نيامد شبم آمد كه مهتابم
  

  نشستم تا سحر خوابم نيامد  
  

  بريان ريان وگنشستم تا سحر 
  

  گل سرخ وفادارم نيامد  
  

  ***    
  تقصير دانم چه بد كردم چهنمي
  

  فلك بر گردنم انداخته زنجير  
  

  بردار زنجيرفلك بر گردنم 
  

  تقصير به زنجيردار بگو ما را چه  
  

  ***    
  ول بلندي جاي خوابت باشد اي

  
  كه مخمل رختخوابت باشد اي ول  

  
  بگيري ز غير من اگر ياري

  
  ول شب و روز گريه كارت باشد اي  

  

  اي از اشعارعربي نمونه  
      
   حد معج اَحد من لارِ معجهاَ
  

  نيامد) ييلاق(لاركسي نيامد كسي از   
  

  كسي از جانب دلدار نيامد    اَحد من جانبِ دلدارِ معجه

                                                      
  .است از مادر جدا شده اي كه هبرّ  1.
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كه احوالِ اَسيله عجد ماَح  

  
  كسي نيامد كه حالش را بپرسم  
  

  صنمَ سيما گُلِ رخسارِ معجه
  

  آن گل سيمين رخسار نيامد  
  

  )220-222: همان( 

  بندي جمع

اند و  كه در زمان قاجار به ورامين، ري و گرمسار انتقال يافته طايفه مستقل عرب كُتي
. هاي عشايري استان تهران و منطقه ورامين هستند ترين گروه زندگي كوچرو دارند از بزرگ

اي هستند كه بررسي و  اين طايفه داراي خاستگاه قومي و جغرافيايي و پيشينة تاريخي ويژه
آداب و سنن خاص و تكلّم به زبان . كند ي را تكميل ميمطالعه بيشتر، اسناد پيشين و تاريخ

به دليل  امروزه اين طايفه. هاي ديگر اين عشاير استان تهران است عربي از ويژگي
كلانشهر تهران،  بويژهثيرپذيري و ارتباط روزمره با مراكز شهري، مانند پيشوا و ورامين و أت

ي كه است؛ و به دليل مشكلات خاص هداداي خود را تقريباً از دست تي و عشيرهبافت سنّ
هم اكنون در منطقه از نظر دام و علوفه بر سر راه دامداران وجود دارد و از سوي ديگر 

حمايت  نبودزا و هاي خدماتي درآمد عه، و وجود شغلت اقتصادي و اشتغال در جاموضعي
از اين . داشت ت شهري نخواهدجز مستحيل شدن در جمعي اي چاره از عشاير، اين طايفه

روي پدران خود را  حركت كوچ رو نسل فعلي آن قادر نخواهند بود كه كار دامداري و
چرا كه موانع و مشكلات موجود  ؛فرهنگ خود كوشا باشند و در حفظ تاريخ و كننددنبال 

به زبان عربي، ) فرزندان(جديد آشنايي نسل نافرهنگي، اجتماعي و معيشتي از جمله 
آن در شرايط كنوني، مشكلات مربوط به طول  نبودن هصرفبه  و گرداني مشكلات كار رمه

يي و بر سير قهقرا دلالتزندگي چهار ماهه ييلاق در منطقه لار و موارد ديگر همگي 
  .اي نه چندان دور داردسابقة طولاني، در آيندهاضمحلال اين گروه عشايري با
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